یلدا و موسیقی آیینی
واژة يلدا، واژه‌اي س‍ُرياني است؛ به معني ولادت. در شرح پورداوود بر ي‍َشتها، فرهنگ معين، و يادداشتهاي دهخدا ضمن تأييد آمده است كه: به معني ميلاد در زبان عربي است. در گذشتة باستاني ايران، ي‍َلدا به معناي ولادت خورشيد بوده يا همانا مهر و ميترا (مثير‌َه.)
روميان اين روز را ناتاليس ا‌َنويكتوس يعني روز تولد م‍ِهر شكست‌ناپذير مي‌‌ناميده‌اند.
بيروني در آثار الباقيه، از آن به عنوان ميلاد اكبر (به دنيا آمدن بزرگ) نام مي‌برد و مي‌نويسد: مقصود از آن انقلاب ش‍َت‍َوي است، گويند: در اين روز نور از حد‌‌ّ نقصان به حد‌ّ زيادت خارج مي‌شود و آدميان نشو و نما آغاز مي‌كنند و پريها به ذبول و فنا روي مي‌آورند.
بايد توجه داشته باشيم كه جشن ميلاد مسيح(ع) كه در 25 دسامبر تثبيت شده، طبق پژوهش در اصل جشن پيدايش و ظهور ميترا بوده، كه مسيحيان در قرن چهارم ميلادي آن را روز تولد عيسي قرار دادند، چون شب يلدا با پيدايش و به دنيا آمدن مسيح تطبيق مي‌شده، از اين رو ي‍َلدا ناميده شده، پس واژة ي‍َلدا باوري مقدس از هستي‌شناختي در بين ايرانيان است.
ي‍َلدا اول زمستان و شب آخر پاييز است، درازترين شب سال كه در آن شب يا نزديك به آن، آفتاب به برج ج‍ُدي تحويل مي‌كند، گذشتگان آن را سخت شوم و نامبارك مي‌انگاشتند، از شعرهاي برخي شاعران ايراني‌ِ پس از اسلام مانند حكيم سنايي، م‍ُعز‌ّي، خاقاني و... رابطة بين مسيح و يلدا ضمن ادراك، سند تأييد مي‌يابد، چونان اين شعر سنايي:
به صاحب‌دولتي پيوند اگر نامي همي جويي
كه از پيوند با عيسي چنان معروف شد ي‍َلدا
اين موقعيت از زمان در ايران برابر باور رايج در عهد باستان برابر با انقلاب زمستاني بود، شبي كه مي‌شد در فاصلة ف‍َل‍َق تا ش‍َف‍َق از روي نگريستن به آسمان، ميزان باردهي زمين و پرباراني‌ِ سال بعد و پرمحصولي يا كم‌محصولي را شناسايي كرد، به همين سبب، نذر و قرباني دادن از آداب ويژة آن بوده، علاوه بر آنكه اين شب داراي نيايشهاي ويژه نيز بوده است، چون سنگيني آن حيات را در روي زمين تا يك سال بعد تعيين مي‌كرد، معبد تخت سليمان در ناحية تكاب محل قرباني و نذر در اين زمان مقدس بوده كه با ايستادن در جايگاههاي زيج‌مانند آن چگونگي حاصل كشاورزي در سال بعد را تشخيص مي‌داده‌اند. سنگيني تاريكي در اين شب موجد هول و هراس در باور آدميان بوده است.
همه شبهاي غم آبستن روز طرب است
يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد
با توجه به پيشينة كهن ي‍َلدا به عنوان روز مقدس يا زمان مقدس، در ايران، همواره داراي آيين ويژه بوده؛ چون، در باورهاي كهن، شب زايش خورشيد بود. همچنين نشانة تاريكي طولاني و گسترده كه نماد اهريمن از آن برداشت مي‌شد و براي رهايي نور از چنگال تاريكي بايد به شادي مي‌پرداختند. چون از روز بعد قدرت نور بيشتر از تاريكي مي‌شد. به همين سبب نايابها و كميابهاي خوردني را گاه به صورتي تازه بر سر سفره مي‌آوردند. رسم خشكاندن خربزه در تابستان و گذاشتن آن خشكيده‌ها زير برف براي تازه شدن و مصرف در شب يلدا، از اين نمونه‌ها بود. رسم كيسه كردن انگور بر سر شاخ درخت براي اين شب از ديگر نمونه‌ها بود. ايرانيان در هر زمان مقد‌ّسي به آيين جمع‌جويي مي‌پرداختند. تشكيل حلقة جمع و م‍َود‌َّت در خانواده، ملاقات ارواح انساني با يكديگر در يك محل و پناه گرفتن در كنار گرما، دو تعريف مي‌تواند داشته باشد: الف: نزديك شدن فكري و معنوي ب: انرژي گرفتن از ذهن يكديگر در كنار آتش
چون در اين شب بايد براي فرار دادن تاريكي وسيله بايد فراهم مي‌كردند، پس، از صدا و به‌ويژه اصوات منظم بهرة فراوان مي‌گرفتند. رسيدن به نور شادي مي‌طلبيد به همين سبب صداي خنده و شادي‌ِ ناشي از اجراي بازيهاي آييني‌ِ انتقادآميز چونان: تره‌بازي، غربال‌بازي (ديگ به سر بازي)، آتشك‌بازي و... در فضا مي‌پيچيد.
چون فردوسي به زدن طبل شادي در سر هر ماه در هفده مورد در شاهنامه اشاره مي‌كند، مي‌توان نتيجه گرفت كه دميدن نور و گسترده شدن آن در سحرگاه پس از شام يلدا به يقين انجام مي‌شده است:
سر ماه بايد كه از ك‍َر‌ِناي 
خروش آيد و زخم هندي دراي
سر ماه هنگام بانگ خروس
ببستند بر كوهة پيل، كوس
پس، شادي كردن از شب يلدا آغاز مي‌گرديد. كهنسالان براي كودكان اوسانه3 و داستان‍َك خنده‌آور مي‌گفتند.
م‍َت‍َلهاي آهنگين و شادي‌آور ن‍ُقل كلام در مجالس بود. فال گرفتن به هر گونه‌اي در بين زنان رايج مي‌شد؛ فال حافظ، فال چ‍ِل بيتو در فارس، فال كوزه در لرستان و...
روايت‌خوانان موسيقايي مردان و جوانان را پاي مجلس خود مي‌نشاندند و با توأم ساختن قص‍ّه و آوازهاي هيجان‌‌انگيز مجالس پرشور و گرمي ايجاد مي‌كردند.
يلدا در حقيقت ش‍َب جشن‌ِ خانوادگي بر اساس آيين‌ِ همدلي و ارتباط بود و آوازها صداي اين ارتباط را به عالم بالا مي‌رساند. دوبيتي‌خوانيها مضموني ي‍َلدايي و زمستاني پيدا مي‌كرد:
م‍َر‌‌ِه و‌َر ق‍َرق‍َر‌ِه ك‍ِرد‌َن ن‍َم‍ُرد‌ُم
م‍َر‌ِه و‌َر خ‍ِرخ‍ِره ك‍ِرد‌َن ن‍َم‍ُرد‌ُم
به توي‌ِ چل‍ّة ق‍َر‌ِّ زمستون
م‍َر‌‌َه بي‌پير‌ْه‍َه ك‍ِرد‌َن ن‍َم‍ُرد‌ُم
روايت بيرجند
در اين شب خانوادة پسري كه همسرش در زمان عقد به سر مي‌برد، با چيدن و آماده نمودن خوانچه‌اي به نام «هفت رنگ» هديه‌اي به در خانة عروسشان مي‌فرستادند كه همراه با ساز و دهل انجام مي‌شد. خوانچة هفت رنگ آهنگ «هفت‌جور» مي‌طلبيد و چه تأسف‌آور است كه امروزه دريغ از يك آهنگ آن، اين آهنگ را هفت نوا، هفت م‍ُقوم، هفت نغمه هم مي‌گفتند.
در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، شب ي‍َلدا بر بام خانه‌ها مي‌شدند و يا گوي‌ِ آتش به هوا مي‌پراندند يا در آتش‌گردانها ذغالها را شعله‌ور مي‌ساختند و منظرة بديعي از چرخش آتش در هوا و يا خط‌ّ آتش با پراندن گوي آتشين به هوا پديد مي‌آوردند. اين آتش‌بازي و شادي با آوازهاي ويژه‌اي همراه مي‌شد، چونان ترانة جمعي‌ِ ا‌َر‌ُق و م‍َر‌ُق (Aroq maroq) كه در روستاي ا‌َخلوم‍َه خراسان مي‌خو‌اندند:
ا‌َر‌ُق م‍َر‌ُق، ب‍َند‌ِ چ‍َر‌ُق
ص‍َبا م‍ُر‌ُم، پ‍ِي‌ س‍َمار‌ُق
خ‍َر ب‍ِشنو، گو بشنو
اسال سال ن‍ُوم‍َه
زمستونش به همه كوم‍َه
در چنين شبي مستمندان نيز براي گرفتن ميوة شب‌چ‍َره در كوچه‌ها و محله‌ها به راه افتاده و آوازهاي ويژه‌اي را با مضامين ويژة شب يلدا به صورت دعاگونه مي‌خواندند تا مردم به ياري‌شان بشتابند. اين آواز و رسم در اروپا هنوز رايج است و در آنجا نيز چنين آوازهايي را در شب كريسمس و نوئل مي‌خوانند:
هر كس كه مي‌د‌َه خربوزه
حُشر‌ِ‌شان ك‍ُن به حضرت حمزه 
هر كس كه مي‌ده انگور
در قيامت م‍َك‍ُن تو چشمش كور
هر كس كه مي‌ده سبزي
رحمتت را به روي او ريزي
آن كساني كه مي‌دهند حلوا
حشرشان كن به حضرت زهرا(س)
(آيا به فكر جمع‌آوري آوازهاي تضر‌ّع‌آميز گدايان بوده‌ايم؟)
به هر شكل ي‍َلدا جشني كهن است كه با همة شاديها و آوازهايش، هدفي جز نزديكي دلها و ايجاد فضاي همدلي و دوري از فضاي يأس و سياهي‌‌ِ دل‌مردگي و افسردگي ندارد و بايد آن را گرامي داشت. آييني كهن كه موسيقي در آن به هر شكل جاري و نامحسوس بوده و امروزه حتي نمي‌دانيم يك آواز آن را چگونه مي‌خوانده‌اند و يا بازيهاي آييني آن چه شكلهايي از موسيقي و حركت را در خود داشته است. آنچه بازمانده تكه‌هايي از سفالينه‌اي ناملموس است به نام موسيقي ي‍َلدا!!
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